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آموزش تئاترباید از مهد کودک ها شروع شود

نصب«المان«های«مذهبی««در«شهر««

 واژه های ایمانی بر پیشانی شهر

ماه اولفصل آخر
دقیقه ها و ساعت ها از هم پیشی گرفته اند. سال ها 
از پس هم می آیند و می روند. فصل ها یکی پس 
از دیگری روی می نمایانند و اینک دی ماه با تمام 
سوزناکی اش رو به اتمام است و یادآور خاطراتی 

شیرین.
»بهار در زمستان« حماسه فراموش نشدنی ملت 
ماست که از کوچه و خیابان های این دیار شروع 
به جوشــش کرد. حماســه ای که در نوع خود 
بی نظیر است. شاهنامه ای که جوانان ما با خون 
خود نوشــتند تا بار دیگر فردوسی های زمان را 

جاودان کنند.
و حال بعد از گذشــت ســی و اندی سال، بوی 
بهمن ماه که می آیــد، خودبه خود جان می گیرد 
عشــق و صلابت. مردمانی ســتبر و استوار که 
به جنگ بــا اهریمن رفته و خورشــید را برای 
کشورمان به ارمغان آوردند. و حال بعد از گذشت 
سال ها پشت درپشــت هم می روند که خاطره ی 
ســال ها رشــادت را در حضور پرشورشــان در 

بهمن ماه زنده کنند.
یــادآوری ســال های آزادی و مقاومت و حضور 
میلیونی مردم در خیابان های میهن مان مصادف 
شــده اســت با تب و تاب انتخابات. مردمی که 
هرســاله با حضور خود تجدید بیعت کرده اند با 
آرمان های شهدای انقلاب، این بار هم می توانند 
با انتخاب فرد اصلح، در آزمون صداقت ســربلند 
بیــرون آیند، و فــارغ از هرگونــه جناح بندی، 
دین شــان را به میهن شــان ادا کنند و عزت و 
سربلندی را بار دیگر در طبق اخلاص نهاده و به 

یکدیگر هدیه دهند.
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بدرقه باشکوه کاروان شاهدان بصیر در گراش

۲

هفت برکه )گریشنا(: عصر یک شنبه ۲۷ دی ماه، از خیابان 
امام که می گذری بیشــتر مغازه ها تعطیل اســت. انگار روز 
خاصی است. مثل روزها و شب های محرم، زن ها در پیاده رو 

منتظرند تا کاروان از راه برسد و به خیل جمعیت بپیوندند.
در قالب کاروان شاهدان بصیر، ۹۴ شهید گمنام وارد استان 
فارس شده اند که ســهم گراش ۲۰ شهید گمنام است. این 

شــهدای دوران دفاع مقدس مربوط به عملیات های والفجر 
۸، خیبر، بدر، محرم، والفجر یک و تک های دشمن هستند. 
پیکرهای مطهر ۹۴ شهید گمنام را گروه های تفحص کمیته 

جســتجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح در طول سه 
ماه اخیــر در مناطق عملیاتی فاو، مجنون، شــرق دجله و 

زبیدات عراق کشف کردند.
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خنج ۸۰ کیلومتر به جهرم 
نزدیک می شود

هفت برکه )گریشــنا(: با ســاخت جاده خیرســاز 
دی اشــکن، مســیر جهرم بــه خنج هشــتاد کیلومتر 

نزدیک تر می شود.
به گــزاش روابط عمومــی اداره کل راه و شهرســازی 
لارســتان، مهندس محمدرضا باقری فــرد، مدیر کل، 
در بازدید از این جاده گفت: »محور دی اشــکن توسط 
خیرین در حال ســاخت اســت. این محور به طول ۴۲ 
کیلومتــر و عــرض یازده و نیم متر، خنــج را به جهرم 
متصل می کند و با احداث آن، ۸۰ کیلومتر کاهش مسیر 

خواهیم داشت.«
باقری فرد گفت: احداث ایــن محور در چهار قطعه ۱۰ 
کیلومتری پیش بینی شــده است که کار در دو قطعه ی 

یک و دو شروع شده و فعال است.
مدیر کل راه و شهرسازی لارستان ادامه داد: در این دو 
قطعه دو میلیــون و ۱۰۰ هزار متر مکعب خاک برداری 
لازم اســت که ۸۵۰ هزار متر مکعب انجام شده است و 
همچنیــن ۴۷۰ هزار متر مکعب خاک ریزی که ده هزار 

متر مکعب آن انجام شده است.
  

 ۲۰ ثانیه 
پشت چراغ قرمز بمانید

هفت برکه )گریشــنا(: تنها چراغ راهنما در گراش 
در خیابان امام )ره( نصب و راه اندازی شــد. بعد از این 
رانندگان برای بهتر شدن عبور و مرور در این خیابان، 

بیست ثانیه پشت چراغ قرمز می مانند.
بــه گزارش خبرنــگار هفت برکه؛ با تصمیم شــورای 
ترافیک شهرســتان از دو ماه قبل چراغ راهنما در این 
مکان نصب شــد و از یک شنبه، بیست  و هفتم دی ماه، 
این هشدار دهنده ی راهنمایی و رانندگی فعال شدند تا 
رانندگان را برای رانندگی امن تر هدایت کنند. البته با 
خلوت شدن خیابان از ساعت ۲3 تا هفت صبح، چراغ 

راهنما به صورت چشمک زن در می آید.
هرمــزی یکی از اعضای شــورای ترافیک شهرســتان 
می گوید: »به درخواســت شورای ترافیک استان مبنی 
بر نصب چراغ راهنما در شهرستان ها و میزان تخلفات 
زیاد و احساس نیازی که شــورای ترافیک شهرستان 
برای نصب چراغ راهنما در مرکز شــهر و ســه راهی 
خیابان امام )ره(، روبه روی خیابان درمانگاه کرده بود، 
با نصب کانالیزور و چراغ راهنما و تعویض و بهســازی 
فلکه خیابان درمانگاه، مقدمات راه اندازی چراغ راهنما 
در این مکان فراهم شد. فعلا برنامه ای برای نصب چراغ 
راهنمایی و رانندگی در قسمت های دیگر شهر نداریم، 
اما با توجه به مشــکل ترافیکی که در میدان شــهید 
برزگران وجود دارد، امکان دارد پیشــنهاد نصب چراغ 
راهنما بــه عنوان راهکاری برای حل این مشــکل در 

شورای ترافیک مطرح شود.«
در حال حاضر بیشــتر شهروندان پشــت چراغ قرمز 
منتظر می مانند و این بیشــتر موتورسیکلت ســوارها 
هســتند که حوصله ۲۰ ثانیه انتظار را ندارند و ممکن 
اســت در صورت نبودن پلیس، چراغ قرمز را بی خیال 
شــوند. عادی شــدن حضور چراغ قرمز در شهر کمی 

وقت می برد.
فنی و حرفه ای در آزمایشگاه مرکزی راه اندازی می شود

هفت برکه )گریشــنا(: مرکز آموزش فنی و حرفه ای با 
پیگیری  فرمانداری و شورا به زودی در گراش راه اندازی 
می شــود. هرمزی، سخنگوی شورای شــهر در مورد 
همکاری نهادها در راه انــدازی این مرکز جدید گفت: 
»پس از بحث و بررسی های مختلف، تصمیم گرفته شد 
تا مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان گراش در 
محل آزمایشگاه مرکزی استقرار یابد. همچنین قرار بر 
این شد تا شورای شهر و فرمانداری، مسئولیت تهیه ی 
ملزومــات اداری؛ اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
تهیه تجهیزات کارگاهــی؛ و اداره ی آموزش و پرورش 
شهرستان، فراهم کردن مکان برای راه اندازی این مرکز 

را به عهده گیرند.«

خبر

اخبار«کوتاه

یادداشت

عکس«خبر

هفت برکه )گریشنا(: عصر یک شنبه ۲۷ 
دی ماه، از خیابان امام که می گذری بیشتر 
مغازه ها تعطیل است. انگار روز خاصی است. 
مثل روزها و شــب های محــرم، زن ها در 
پیاده رو منتظرند تا کاروان از راه برسد و به 

خیل جمعیت بپیوندند.
در قالب کاروان شــاهدان بصیر، ۹۴ شهید 
گمنام وارد اســتان فارس شده اند که سهم 
گراش ۲۰ شهید گمنام است. این شهدای 
دوران دفــاع مقدس مربوط به عملیات های 
والفجــر ۸، خیبر، بدر، محــرم، والفجر یک 
و تک های دشمن هستند. پیکرهای مطهر 
۹۴ شهید گمنام را گروه های تفحص کمیته 
جســتجوی مفقودان ســتاد کل نیروهای 
مســلح در طول ســه ماه اخیر در مناطق 
عملیاتی فاو، مجنون، شرق دجله و زبیدات 

عراق کشف کردند.
برای مردم مهم نیست که این شهدا از کجای 
این سرزمین هستند. استقبال و بدرقه آن ها 
گرم است. بعضی به دو تریلی حامل تابوت ها 
نزدیک می شوند، اشکی می ریزند و تبرکی 
می جویند؛ و بعضی با ایستگاه صلواتی و دود 
کردن اسفند به استقبال آمده اند. حرکت از 
بلوار شهید ســعادت در ورودی سمت لار 
آغاز می شــود و بعد از بلوار معلم و خیابان 
امام، کاروان به بلوار شــهدا که می رسد کل 

بلوار پر از خیل جمعیت است.
ســاعت پنج کاروان به گلزار شهدای گراش 
می رسد تا ســاعتی شهدای گمنام در کنار 
هم رزمان شــهید خود در گراش باشند. در 
ابتدای گلزار، دمام زنان به اســتقبال آن ها 
می آیند تا سر ساعت نماز. نمازی که رو به 
دو قبله است، یکی کعبه همیشگی و دیگری 
پیکرهای شهیدی که سال ها مهمان خاک 
بوده انــد و در روزهای آینــده به آرامگاهی 

ابدی می رسند.
پیکر شهدای گمنام بعد از سه روز عبور در 
استان فارس، به شــیراز می رسد و از آنجا 
برای تشخیص هویت به تهران می رود. شاید 
با کمک آزمایــش DNA مادر یا پدری از 

چشــم انتظاری به در آید. پــدر و مادرهای 
بسیاری که در حسرت دیدار آخر ماندند و 
رفته اند؛ و عده ای دیگر که بعد از سی سال 

هنوز چشم به در هستند به امید خبری.
بعد از نماز شــمع ها و فانوس کنار تابوت ها 

افروخته شــده اســت. کم کم هوا ســرد 
شده است و مردم با ســلامی از دور بدرقه 
می کنند. سرگرد درستکار فرمانده ناحیه ی 
مقاومت بسیج سپاه گراش با تشکر از مردم 
و مســئولین می گوید: »آمدن شهدا در این 
موقعیت اتفاقی نیست. شهدا آمده اند به ما 
بصیرت بدهند تا دچار اشتباه نشویم. بدانیم 
در انتخاب مان معیارهای رهبر انقلاب را مد 

نظر قرار دهیم.«
ســرگرد که حالا در لباس پاسداری خون 
شهداســت می گوید: »خون شهدا بیشتر از 
هر کســی گردن آمریکایی ها است. یکی از 
اعتقادی ترین شــعارهای ما مرگ بر آمریکا 

است. این یک شعار سیاسی نیست.«
حجت  الاســلام و المســلمین ســید رضا 
حسینی امام جمعه گراش این بار سخنرانی 
کوتاهی دارد: »امروز شــهر گراش و استان 
فارس معطر اســت به عطر شــهیدانی که 
شرف ایران عزیز مرهون خون آن ها است.« 
او هم اشاره ای به شعار مرگ بر آمریکا دارد: 
»ما اگر چه در صحنه ی دیپلماسی نرمش و 
چرخشی از خودمان نشان دادیم، گذشته ها 
را فراموش نمی کنیم. ما هرگز کینه های این 
قدرت کثیف استعماری را فراموش نخواهیم 

کرد.«
نوای حجت  الاســلام سید یاسر موسوی از 
موسسه تفحص سیره شــهدا بخش پایانی 
برنامه اســت. در عصر زمستانی ۲۷ دی ماه، 
حضور کوتاه شهدا، خاطره ی بازگشت شهدا 
در ســال های دفــاع مقدس را تــازه کرد؛ 
و بیــش از همه بــرای آن ۵ خانواده ای که 
همچنان منتظر نشــانی از فرزندان شهید 
خود هســتند که هیچ گاه پیکــر آنان را در 

شهر خود به خاک نسپردند.

عکس: مجید افشار «

بدرقه باشکوه کاروان شاهدان بصیر در گراش
خبر«اول

شبکه های اجتماعی، 
تهدیدها و فرصت ها

شــبکه های اجتماعی مجازی، نســل جدیدی از فضای روابط 
اجتماعی هستند که با این که عمر خیلی زیادی ندارند، به خوبی 
توانسته اند جای خود را در زندگی مردم باز کنند. مردم بسیاری 
در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت، در شبکه های 
اجتماعی مجازی کنار هم گرد آمده اند و از فاصله های بســیار 
دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند.

شبکه های اجتماعی، یکی از انواع رسانه های اجتماعی به شمار 
می روند. رســانه های اجتماعی در ســال های اخیر در زندگی 
آنلاین و آفلاین کاربران اینترنتی، آن چنان تأثیرگذار بوده اند که 
شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر 
پذیرفته است. امروزه رسانه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر 
زندگی بســیاری از مردم تبدیل شده اند. شبکه های اجتماعی، 
بخشی از رسانه های اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجاد 

شده و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کرده اند.

این پدیده از کجا آغاز شد؟
نخستین بار مفهومی با عنوان شبکه های اجتماعی اینترنتی با 
قالب امروزی در ســال ۱۹۶۰ اولین بار در دانشگاه ایلی نویز در 

ایالت متحده امریکا مطرح شد.

ویژگی های شبکه های اجتماعی چیست؟
۱. اظهار موجودیت: از آنجا که افراد مایل اند براي خود و گروه 
خود هویت یابي نمایند، در این شبکه ها به طور مؤثري اظهار 

وجود مي نمایند.
۲. جنبه اجتماعی: با هم بــودن و برقراري ارتباط نوعي حس 
اجتماع را میان افراد مي آفریند. به اشتراک گذاری علاقه مندی 

ها توسط اعضاء 
3. اطلاع رســانی: از طریق ارتباط، افراد مي توانند در اطلاعات 

یکدیگر سهیم شوند.
۴. کنترل: ارتباطات در این شبکه هاي مجازي اجتماعي سبب 

شکل گیري کنش هاي مشترک و تغییر محیط مي گردد. 

اهداف شبکه های اجتماعی چیست؟
۱. سازماندهی انواع گروههای اجتماعی مجازی 

۲. تبلیغات هدفمند اینترنتی 
3. توسعه مشارکت های اجتماعی 

۴. به اشتراک گذاری علاقه مندی ها توسط اعضاء 
۵. ایجاد محتوا توسط اعضاء
۶. تسریع ارتباطات فرهنگی 

۷. ابزار مناسبی برای شناسایی اختلالات روحی 

انگیزه های ورود به شبکه های اجتماعی
 انگیزه ها می توانند متفاوت باشــند ازجمله: حضور جوانان به 
عنوان همنوایی با همســالان، تداوم دوستی های فعلی و احیاء 
دوستی های قدیمی، فرصتی برای بیشتر بودن با فضای واقعی، 
امکان زنده شدن ارتباطات قدیمی در عین دوری مکان، تجربه 
دوست یابی به سبک متفاوت با معیارهای فضای واقعی، اعمال 
کنترل بر تداوم و خاتمه ارتباط شبکه توسط کاربر، آسان شدن / 
تسریع و تعمیق ارتباط بی بدیل، حس تعلق به گروه و احساس 

رضایت.

ویژگی های شبکه های اجتماعی
برخی ویژگی های شبکه های اجتماعی عبارتند از:

• ارائه خدمات مانند چت ، وبلاگ نویســی ، ایمیل ، پیام های 
فوری ، ویدئو ، اشتراک گذاری فایل ، به اشتراک گذاری عکس 

و غیره
• ساخت یک پایگاه داده از کاربران که باعث می شودتا کاربران 
دوستان خود رابیابند در عین حال اجتماعات مختلفی هم شکل 

می گیرند
• به اشتراک گذاری علاقه مندی ها )دیدگاه های سیاسی و یا 
فعالیت های تجاری، مذهبی، ملیت و یا مبتنی بر هویت و غیره...
• ترکیب سازی های جدید برای گرفتن اطلاعات و ارتباطات ، 

از قبیل اتصال به تلفن همراه 
• اجازه دادن به کاربران برای دسترسی داشتن و تنظیم قوانین 

و حفظ حریم خصوصی 
• فراهم کردن زمینه ای برای ملاقات با افراد غریبه یا کسانیکه 

به زمینه های مختلف مورد نظر افراد نزدیک هستند.
انواع شبکه های اجتماعی:

پرکاربردترین شبکه های اجتماعی
Facebook  فیس بوک •

 Twitter توییتر •
Telegram  تلگرام •

Linkedin لینک این •
WeChat وی چت •

 Instagram اینستاگرام •
WhatsApp واتساپ •

 Viber وایبر •
 Tango تانگو •

Skypeاسکایپ  •
برخی از تهدید های شبکه های اجتماعی

بحران هویت، بحران شناخت و اعتماد و تهی شدن کاربر از خود 
واقعی، رفتن به سوی آرمان واهی، تکه تکه شدن جامعه، سرقت 
هویت و هویت الکترونیکی، تاثیر بر ایدئولوژی افراد جامعه، شکل 
گیری شایعات و اخبار کذب در فضای مجاز، تبلیغات ضد دینی 
و القای شــبهات، نقض حریم خصوصی افراد، انزوا و دورماندن 
از محیــط واقعی اجتماع، تاثیرات منفــی رفتاری، ایجاد حس 
مقایسه، ترویج بی بندوباری، اعتیادآور بودن، اضطراب و نگرانی، 

اختلالات خواب و... 
مدیریــت کردن فردی زمان و مکان اســتفاده از شــبکه های 

اجتماعی بهترین راه جلوگیری از اعتیاد به این شبکه هاست.

مهدی«ایزدی««

انحراف«خودرو«405«در«گردنه«ورا««دیدار فرماندار با خانواده ی حافظان قرآن - عکس: حجت عابدی «تخریب«ساخت«و«سازهای«غیر«قانونی«در«تنگ«لاغر-««عکس:«اداره«منابع«طبیعی««موفقیت«سوارکاران«گراشی«در«مسابقات«برون«شهری««

این روزها مفقودالاثر شــده ام. نه نامی نه نشانی... گاهی خودم 
را گم می کنــم. لابلای تمام روزمرگی های دنیا. لابلای تمامی 
عرش و فرش های قرمز. این روزها خودم نیســتم. گم شده ام. 
خطی مینویســم، دستی خطش میزند. خط خطی می کنم ... 
تمامی ذهنم یکجا میخکوب شــده اند و بین گذر زمان آن بالا 

متوقف شده اند. 
شــاید تو هم یکی شبیه من باشی. و یا دلی شبیه دلم. خسته 
و ماتم زده. آن وقت هایی که دلت گرفته قراری بر بیقراری ات 
میخواهی تا آرام شوی. چیزی شبیه دستی که تو را بتکاند و به 
خودت بیایی. یا چیزی شبیه یک نگاه مهربان و دلی عاشق. یا 
اصلا چیزی که همه چیز در آن خلاصه شود، چیزی شبیه تو.

چیزی شبیه تو، او، و دیگر همسنگریت. 
دلم بــوی یک عطر ناب میخواهــد تا آرام شــود. این روزها 
عطرهای برند و مارک در تمامی بازارها ارزان به فروش می رسد 
اما من دلم بوی عطــری از جنس خاک می خواهد. خاکی که 
دامنت را می گیرد و هزاران داســتان برایــت روایت می کند. 

داستان دلاوری ها، رشادت و مردانگی ها. 
این روزها خیلی هامان رســم مهمان نوازی یادمان رفته است و 
فقط بلد شده ایم میهمان باشیم آن هم در جمع هایی که تو از 

جنس و رنگش بدت میآید. 
گاهی باید چیزی شــبیه تلنگری باشد تا از خواب غفلت بیدار 
شویم. چیزی شبیه تو. امروز همه مان آمدیم تا یکبار دیگر بوی 
خاک بگیریم. آمدیم تا زنانگی مان را زیر چادرمان بپوشانیم تا 
نگاه هرزه ادم های آنور آبی و یا حتی همسایه ها دنبالمان نباشد. 
چیزی شبیه تو باید میآمد تا یادمان بیاندازد خیلی چیزها هنوز 
که هنوز است گران است مثل وطن، سرزمین، غیرت و مردانگی.
شهید گمنام ســلام و علیکم. امروز آمدیم تا یکبار دیگر رسم 
خداحافظی را بشــکنیم و ســلامی تازه بدهیــم. مادربزرگی 
میگفت: جنگ هیچ چیز نداشــت که فرزندان ما برای آن دل 

میدادند این بچه های ما بودند که غیرت داشتند.  
امروز این حوالی بوی عشق میدهد.همه دلتنگ قدم زدن با تو 
بودیــم. حتی همان پیرزنی که خودش را کف پیاده رو خیابان 
پهن کرده تا تو بیایی و به احترامت خودش را تکیه بر عصایش 
کند و بایستد. امروزهمه عاشق شده اند و شش دنگ حواسشان 
را جمع کــرده تا چیزی از قلم نیافتد که مبادا شــهدا دلگیر 
بشــوند. مثلا یکی از همین مدافعین تابوت شهدای گمنام از 
کاروان پیاده شــد و ســربندی را به آن پیرزن داد و به احترام 

اشک های مادربزرگ چادرش را بوسید. 
امروز همه سوژه شده بودند. اما اینبار دلم نیامد برای ناب شدن 
گزارشم به ســراغ آدم های قصه ام بروم. دلم نیامد رنگ حال 

خوبشان را با سوال هایم کمرنگ کنم. 
دلــم انگاری تب کرده بود. طبیبی میخواســت برای مداوا. به 
محض رســیدن کاروان پاها خودشــان را به ماشین رسانده و 
دست ها ملتمسانه برای رساندنشان به تابوت دراز میشد. بغض 
هایی که در گلو پیچ و تاب میخورد خودشــان را به بیرون هل 
دادند و فریاد زدند. امروز همه دلشان تنگ بود. تنگ با تو حرف 
زدن، با تو راه رفتن و برای تو درد دل کردن. آدم های دلتنگ، 
تمام شهر را با تو پیاده آمدند. تمام مسیر را حرف زدند با تو و 
با قلمشان قصه های زندگیشان را خیلی مختصر روی تابوتت 

نوشــتند تا تو بخوانیشان و بشــوی آدم قصه ی زندگی شان. 
زندگی که با نام و یاد تو رنگ میگیرد شهید گمنام.

شهید گمنام امروز تو را خیابان به خیابان چرخاندیم تا یادمان 
بیایید خیابان هایمان به نام دوستان شهید توست. 

شــهید گمنام تابوتــت دیوانه ام کرد. نمیدانم ســنگینی آن 
چقدر اســت ولی میدانم امروز کوله بار مسئولیتمان سنگین 
تر از همیشه شد. امروز مادران شهدا باز داغ دلشان تازه شد و 
قاب عکس روی طاقچه اتاقشان یکبار دیگر فاصله تمامی این 
روزها را به یادشان آورد. اما کاش مادران پنج شهید مفقودالاثر 
شهرمان بتوانند تاب بیاورند. شــهید گمنام کاش بشود تو را 
قسم داد که یکی تان یا اصلا دوتا از شما شهدای مفقودالاثر دو 
مادر باشید. کاش مادر یکبار دیگر بتواند لالایی بخواند آن هم 

با گهواره جدید شهیدش، تابوت. 
امروز همه مادر شهید شده بودیم و کوچکترهایمان هم خواهر. 
مادری که سالها با عکس جوانی پسرش درد دل میکند، میخندد 
و میگرید. مادری که هنوز لالایی را خوب بلد است. خواهری که 

پلاکت را برای گردنبند عروسی اش به گردن انداخته.
راســتی شــهید گمنام از همســنگریت بگو. هیچ کدامشان 
همشهری ما نبودند؟. بگو تا لبخند را چاشنی اشک امروزشان 

کنند. کاش مادری خوابی ببیند و دلش خوش بشود
امروز آدم هایی که با تو قدم میزدند هرکدامشان حال و هوایی 
داشــتند. یکی شــان با صدای بلند لالایی میخواند و دیگری 
اشک میریخت و آن یکی هم چیزی مینوشت. اما یکی آنطرف 
تر از بقیه چیزی برای تبرک زندگی اش میخواســت. چیزی 
شــبیه یک ســربند یا چپیه. یا اصلا حتی یک گلبرگ از یک 
شــاخه گل. کافی بود آن را با عطر تابوت شهید گمنام معطر 

میکرد تا زندگی اش رنگ بگیرید. 
تو را تا گلزار شــهدا همراهی کردیم جایی که شــاید خیلی از 
همرزمان تو اینجا آرمیده باشند. نمازی که در جوار تابوت شما 
خواند شد قنوتش با اشک چشمان خیلی ها تر شد. دلم هنوز 
تنگ بود. امروز هیچ کس را ســوژه نوشــتنم نکردم اما حسن 
آقای پنجاه و هفت ســاله برای نابی گزارشم کافی بود. راننده 

کاروان شهدای گمنام. 
وقتی پرســیدم از اینکه شــما حامل بردن و رساندن شهدا به 
شهرهای مختلفیید چه احساسی دارید گفت: یک چیزی بالاتر 
از احســاس. من بچه ی جنگم. فکر میکنم با همرزمانم آمدم. 
فکر میکنم آن ها را آوردم پیش دوستان جانباز و شهیدشان. 
حسن اقا گفت: این لیاقتی است که قسمت من شده و امیدوارم 

لایق این محبت شهدا باشم. 
حســن آقا راننده کامیون جاده ای بود و اینبــار برای اینکار 
مقدس انتخاب شده بود. حسن آقا را با چپیه دور گردنش تنها 
میگذارم و گوشه ای خودم را پناه میدهم و به این سعادتی که 

نصیب حسن آقا شده بود غبطه میخورم.
کمــی آنطرف تر از من دختر بچه ای با قد و قواره ی کوچکی 
با مادرش با صدای بلند حرف میزند و گوشــم ناخودآگاه این 
مکالمه را ضبط میکند. دخترک: من که سواد نداشتم و دستم 
نمیرســید اما اون پلیسه خودش با خودکار روی تابوت شهید 
واسم نوشــت. مادر: چی نوشت؟ دخترک: نمیدونم اما هرچی 

نوشت خود اون شهید میدونه دیگه.
در دلم به احساس پاک این دختر لبخند میزنم. امروز احساس 
همه آدم ها زیبا اســت فقط کافیه آن را با لنز چشمانت نگاه 

کنی و برای همیشه در ذهن بسپاری.
برای وداع با کاروان شــهدای گمنام خودم را از گلزار شهدا تا 
فلکه میرسانم و همینطور که میروم مادری از پشت سرم مدام 
گریه میکند و نوای خداحافظی با ابیات گراشی میخواند. دلم 
برای آرامش امروزم تنگ میشــود و مســیر فلکه تا خانه را به 
قصه امروزم فکر میکنم که این آرامش را مدیون همین شهدا 
هســتم و ســربندی را که برای تبرک گرفته ام را برای فرزند 

آینده ام بگذارم.
و

شهید گمنام سلام. امروز نام ونشانی خودم را با تو پیدا کردم. 
با تو خودم را تفحص کردم و فهمیدم فرزند همین اب و خاکم. 
خاکــی که تو و امثال تو بــرای گرفتن وجب به وجبش خون 

دادید.

شهید گمنام سلام...
یادداشت
فاطمه«ابراهیمی««
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محصول موسسه فرهنگی ـ هنری هفت برکه گراش

گراش

گراش را در این سفر چطور دیدید؟ �
من برای اولین بار اســت که به گراش ســفر می کنم و 
توقع داشــتم وقتی وارد گراش می شــوم حالت خوب، 
آبادی و شهرسازی قشنگی ببینم، دیروز بعد از ظهر که 
وارد گراش شدم دلم گرفت که با این همه پتانسیل که 
از نظر اقتصادی این شــهر دارد مردمانش به فرهنگ و 

هنر آن طوری که باید اهمیت بدهند نمی دهند.

به نظر من یک شــهر را زمانی شــما می توانید بررسی 
کنید که در مقیاس بگذارید که شهر از نظر فرهنگی و 
هنری حرفی برای گفتن داشته باشد، من فکر می کنم 
گراش خیلی جای ترقــی دارد و کمی در حق آن کم 
لطفی و ظلم شده است، به نظر من این مردم توانایی را 
دارند که بتوانند یه شهر ایده آل در استان فارس باشند.

آیا موافقید در اواخر دهه شصت و دهه هفتاد  �

تئاتر دچار افت شده بود؟
متاسفانه این مسئله در همه شهرها وجود دارد که دهه 
شصت را دهه طلایی تئاتر می دانند که دلایل مختلفی 
دارد چــون آدم هایی که وارد این کار حرفه می شــدند 
عاشق این کار بودند که این عشق باعث تولیدات فاخر 
می شود، بعدها با آمدن افرادی دچار تحولات نادانانه ای 
شــد، افرادی که ادعای تحصیل داشتند ضربه به تئاتر 
زدند و دهه شصتی ها خودشان را کنار کشیدند.گراش 
هم اگر بخواهد حرکتی داشــته باشــد. به قول یکی از 
دوســتان که می گفت نسل مارا باید مچاله کرد ریخت 
دور و از پایه درســت کرد. باید از مهد کودک ها شروع 
کند به عنــوان مثال قصه گویی، خلاقیــت، کارکردن 
قصه های کوتاه که باعث می شــه ایجاد خلاقیت بشود 
و بعد از مدتی خودشان مشتاق می شوند و دنبال آن را 
می گیرند. باید از همان بچگی روی این مسئله کار شود 
تا آن ذهنیت غلطی که بین مردم اســت از بین برود، 
الان من طرح دبستان بازیگری را پیشنهاد داده ام تا از 

همان آغاز آموزش ببینند.
بازیگری  � با  علت این که در گراش عــده ای 

دختران مشکل دارند چیست؟
این مشــکل همه جا وجود دارد و تنها گراش نیست، 
الگو ســازی وجود ندارد و باید الگو سازی شود. درست 
است که تئاتر را هنر ششم می داند ولی به نظر من هنر 
اول است چون زمانی میشود تئاتر کار کرد که آناتومی، 
رنگ شناســی، روانشناسی، تجسمی را بدانی تا بتوانی 
یک کارگردان خوب شــوی، کارگردان باید با بازیگرش 
ارتباط عاطفی برقرار کنه، تحلیل نقش داشــته باشه و 
با آن نقش بازیگر را اخت و وارد سیستم روانی آن کند 
و بتواند با بازیگــر ارتباط برقرار کند و تمرینات بدن و 

بیان داشته باشد.

عکس:«رحیم«غفوری««

پلیس جلوی ساخت و 
ساز در بئرگال را گرفت

هفت برکه )گریشنا(: تخریب و ساخت و ساز در محوطه 
باستانی و تاریخی بئر گال گراش، نیروی انتظامی را به سمت 

این تپه ی باستانی کشاند.
به گزارش روابط عمومی اداره ی میراث فرهنگی شهرستان؛ 
طی گزارش دریافتی از دوست داران میراث فرهنگی گراش و 
با هماهنگی صورت گرفته با دادگاه شهرستان گراش و نیروی 
انتظامی، به همراه ریاســت میراث فرهنگی گراش بازدیدی 
از این محوطــه تاریخی صورت گرفت که شــاهد تخریب 
قسمت های مختلف این تپه باستانی، حفاری های مختلف و 
نیز ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم درجه ۱ این محوطه 
تاریخی بودیم که رونوشت و کروکی به همراه تصاویر مستند 
برای رئیس دادگاه شهرســتان گراش ارسال شد تا مراحل 

قانونی آن طی شود.
اسدی، رئیس اداره میراث فرهنگی بیان داشت:» متاسفانه 
به دلیل عدم آگاهی مردم در گذشــته و اکنون بســیاری از 
آثار تاریخی شهرستان گراش تخریب شده اند که با استقرار 
اداره میراث فرهنگی در گراش و همچنین فرهنگ سازی که 
صورت گرفته است، ان شالله شاهد تخریب این آثار نباشیم 

و هر مورد خلافی نیز مشــاهده شد هر چه سریعتر به اداره 
میراث فرهنگی اطلاع رسانی کنیم.«

بئر گال تپه ای است، سنگی با خاکی قرمز رنگ که اکنون در 
سمت جنوب غربی شهرستان گراش واقع است و اطراف آن 
را نخلستان ها پوشش می دهند. آثار و بناهای برجای مانده 
از گذشــته، در اطراف این تپه، نشان دهنده وجود آبادی و 
سکونت مردمانی اســت که به احتمال قوی، ساکنان اولیه 
گراش بوده اند. امتداد آثار و بنا های برجای مانده از دو سوی 
این تپــه در جهت جنوب غربی تا ابتدای دشــت بالا و در 
جهت جنوب شــرقی تا محله فخی )fakhi(، ادامه دارد و 
دست ساخته های سنگی و سفالی با قدمت بیش از چهارصد 
سال که در این نواحی پیدا شده است،گویای وجود زندگی 
متفاوت با زندگی مردم گراش در قرن های اخیر اســت و بنا 
بر اقوال، ساکنان این آبادی ها، از پیروان آیین زردتشتی یا به 

اصطلاح امروزی مردم گراش- گاور)گبرها( بوده اند.«

گفتگو

خبر

گزارش«تصویری

راه«اندازی«دومین«تلویزیون-««شهری«عکس:«ابوالحسن«حسینی««پارک«ملاصدرا-«عکس:«ابوالحسن«حسینی««بتن«ریزی«روشنایی«بلوار«خلیج«فارس-««عکس:«ابوالحسن«حسینی««ادامه«سنگ«فرش«7«برکه،«برکه«آسداله-«عکس«:ابوالحسن«حسینی««

امیر«صادقی«رییس«انجمن«نمایش«فارس:سوارکاری«

آموزش تئاتر باید از مهدکودک ها شروع شود

امیر صادقی متولد  ۱3۵۴ در اصفهان هنر نمایش را از بیست سالگی شروع کرده است. او پس از رحمان هوشیار در « 
تابستان امسال رییس انجمن نمایش استان منصوب شده است. در اوائل دی ماه برای امورات اداری به شهر گراش آمد و با 

او گفتگویی انجام شد که آن را می خوانیم:

گفتگو

سوارکاران برای دهه فجر 
 اسب های خود را

 زین کردند
هفت برکه )گریشنا(: برنامه های هیات سوارکاری شهرستان 
گراش در قالب کمیته ها و رشــته های مختلف ورزشی به 
مناسبت ایام الله دهه ی فجر و سال گرد پیروزی شکوه مند 

انقلاب اسلامی اعلام شد.
بر اساس این برنامه؛ روز جمعه، نهم بهمن ماه، چهاردهمین 
دوره ی مسابقات پرش با اسب استان فارس در شهرستان 
گراش و با مدیریت کامران ذنوبی، رییس کمیته ی پرش با 
اســب هیات سوارکاری استان فارس و اعضای این کمیته 
و داوران و کلانتران کار آزموده ی کمیته ی پرش با اســب 
استان فارس در شهرستان گراش و باشگاه جدید التاسیس 

عمران حیدری برگزار خواهد شد.
روز پنج شــنبه، بیســت  و دوم بهمن ماه، سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی، مسابقات کورس جنوب کشور 
با حضور سوارکاران استان های فارس، بوشهر، هرمزگان در 
پیست کورس شهیدان حسن زاده گراش با حضور اعضای 
هیات سوارکاری استان فارس و روسای کمیته های مختلف 
این هیات در شهرســتان گراش برگزار می شــود و گروه 
چهل نفره ســوارکار فارسی در مراسم رژه و راهپیمایی در 

شهرستان گراش شرکت می کنند.
جمعه، بیست  و سوم بهمن ماه،پانزدهمین دوره مسابقات 
پرش با اسب استان فارس در شهرستان گراش و در باشگاه 
سوارکاری فاضل فتحی با حضور اعضای هیات سوارکاری 
اســتان فارس و خانواده ی بزرگ سوارکاری استان فارس 

برگزار خواهد شد.

روز موفق سوارکاران 
گراش در دو رویداد مجزا

هفت برکه )گریشــنا(: جمعه دوم بهمن ماه، ســوارکاران 
گراش موفق شدند در دو رقابت مجزا، یک نایب قهرمانی 
کورس و دو تاییدیه در ۶۰ کیلومتر استقامت کسب کنند.

به گزارش روابط عمومی هیات ســوارکاری شهرســتان 
گراش، روز جمعه دو تیم ســوارکاری گراش به دو رویداد 
متفاوت ســوارکاری در جهرم و نورآباد اعزام شدند. رقابت 
سوارکاران استقامت در جهرم با حضور سوارکارانی از استان 
فارس از ســاعت ۷ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱3 به طول 
انجامید. در پایان رقابت، علی مراد آذرمینا از پیش کسوتان 
سوارکاری گراش، و معصومه پورشمسی توانستند مسافت 
۶۰ کیلومتری مســابقه را به سلامت پشت سر بگذارند و 
موفــق به اخذ تاییدیه گردند. در ایــن رویداد، تیم داوری 
شهرستان گراش متشــکل از محسن حسن زاده، حسین 
متین، علیرضا آذرمینا و عبدالرضا صادقیان قضاوت کردند.

در رقابت کورس نیز که در شهرســتان نورآباد ممســنی 
برگــزار گردید، محمدامین محمدنژاد، چابکســوار جوان 

گراشی، بر سکوی دوم ایستاد.

هفت برکه )گریشــنا(: ده المان شــهری در بلوار 
خلیج فارس و یک المان در بلوار امام حســین)ع( 

نصب شد.
به گزارش خبرنگار گریشنا؛ المان یا حسین)ع( در 
بلوار امام حسین)ع( چهارم بهمن ماه و ده المان با 
طرح های سلام، ذکر ایام هفته، یاعلی)ع( و صلوات، 
امروز هفتم بهمن مــاه در بلوار خلیج فارس نصب 

شد.
فتحی، مسئول تاسیسات شهرداری می گوید:» این 
المان ها با هدف زیباســازی شهری به درخواست 
شــهردار طی قراردادی که با شــرکت آوای زمان 
تهران بسته شد انتخاب و نصب شدند. از آن جایی 
که گراش به عنوان یک شــهر مذهبی در منطقه 
مطرح است بیشــتر المان هایی که انتخاب شدند، 
مذهبی هستند. قرار است در آینده نیز چند المان 

دیگر برای بلوارهای ورودی شــهر ســفارش داده 
شود.«

در تعریف المان به نقل از ســایت معمار نیوز آمده 
است؛ »المان یا نماد شهری، ترکیبی است پیکره وار 
که در ســاخت آن از ویژگی هــای درونی احجام و 
اشکال هندســی، صفحات قائم یا منحنی، اجزای 
سازه ای،کابل ها پوترها و فریم ها و به طور کلی هر 
آنچه می تواند جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته 
باشــد به صورت یــک کلیت یکپارچــه و تلفیقی 
اســتفاده می شــود که در واقع جزو شاخصه های 
شهری می شــود به گونه ای که ذهن با برده شدن 
نام شهر و منطقه ای ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها 
و ویژگی های خاص آن منطقه، المان مورد نظر را 

در خود تصویر سازی خواهد کرد.«

واژه های ایمان بر پیشانی شهر
خبر

نهال هایی برای روز 
درخت کاری

 با نزدیک شــدن به هفتــه ی منابع طبیعــی و روز 
درخــت کاری، اداره ی منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان گراش اقدام به توزیع سه هزار اصله نهال 
کرد. این اقدام با هدف توسعه فضای سبز و گسترش 
فرهنگ درخــت کاری، از گونه های اوکالیپتوس، کنار، 

ناترک، ابریشم، کهور، کرت  انجام می شود.
توزیع نهال تا هفته منابع طبیعی و پانزدهم اســفند 
روز درخت کاری ادامه خواهد داشت. علاقه مندان به به 

اداره منابع طبیعی گراش مراجعه کنند.



Gerash Welcomes 
Visionary Witnesses

Gerash welcomed warmly the Visionary 
Witnesses convoy on Sunday, January 
17th, 2016. The convoy carried the 
holy bodies of 20 Nameless Martyrs 
through the southern counties of the Fars 
province. 
The convoy reached Arad, one of the 
rural districts of Gerash, on Saturday and 
moved to Lar to spend the night there. 
On Sunday afternoon the convoy came 
to Gerash to be welcomed by a large 
group of people. It moved through the 
streets to rest in the Martyrs’ Paradise of 
Gerash, where several special programs 
were performed. Afterwards, the convoy 
departed Gerash toward Evaz and other 
cities of the Fars province and its final 
destination, Tehran. 
Nameless Martyr is a title for the 
unidentified bodies of those who were 
killed in the 8-year Imposed War with 
Iraq. There are many families in Iran, 
five of them in Gerash, who are still 
waiting to hear about their lost martyred 
children in the war. They hope that their 
anticipation would end when these 
bodies are identified in Tehran.

Some words and expressions in this 
news story:
Visionary Witnesses convoy: کاروان شاهدان 
بصیر
Nameless Martyrs: شهدای گمنام
Martyrs’ Paradise: گلزار شهدا
Unidentified: شناسایی نشده
Imposed War: جنگ تحمیلی
Anticipation: انتظار

بهمن ماه که از راه می رسد حال و هوای کوچه ها، شهرها و روستاهایمان تغییر 
می کند، غریو فریادهای » الله اکبر« یکسره تمام ذهن را پر می کند. صف های 
طویل و درهم تنیده ی انقلاب بعد از گذشت سی وچند سال هر سال گرم تر 
و پرشورتر به جریان می افتد. لاله های گلگون در تولد دوباره میهن پایکوبی 

می کنند، و بهمن گداخته تر از هر سال فجر را به ارمغان می آورد.
قاصدک های بهمن رهایی و آزادی را در گوشــهایمان زمزمه می کنند و ما 
سرمست از فرا رسیدن بهار انقلاب دفتر خاطرات میهن را آذین می بندیم تا 
بار دیگر در سالگرد پیروزی نور بر تاریکی در قاب خاطرات ذهنمان این ایام 

میمون را ثبت کنیم.

در این روزها که همه خود را برای جشن سالگرد انقلاب مهیا کرده اند و 
برنامه های فرهنگی و هنری در قالب جنگ، نمایش کوتاه و سرود را تدارک 
دیده اند، خاطرات خوب همراه با نشــر عکس ها و تصاویر سالهای انقلاب به 
جریان می افتد. خاطراتی که مملو از ایثار و از خودگذشــتگی زنان و مردانی 
است که با عشق نهال نوپای انقلاب را به ثمر رساندند. و اینک نوبت ماست 

که در ثبت یادها و خاطره های این ایام کوشا باشیم.
لذا همه ی خوانندگان افسانه می توانند با ارسال عکس ها و تصاویر جشن های 
انقلاب ما را در پویا و زنده نگه داشــتن ایــن خاطره ها در دفتر یادها یاری 

فرمایند.

افسانه««ی«ما

 سنت معرکه پهلوانان 
بر صحنه تئاتر

معرکه در معرکه نمایشنامه ی 
شناخته شــده ای است و این 
بــار به کارگردانی جمشــید 
طاهریان در تالار وحدت لار 

به روی صحنه رفت.
طاهریان این بار در کســوت 
بــه میدان  کارگــردان قدم 
گذاشته تا با بازیگران جوانش 
این نمایــش را اجرا کند. در 
با متــن ونقاط قوت  ارتباط 
وضعف آن منتقدان دیگر به 
تفصیل ســخن گفته اند ولی 
آنچه که در نگاه من به عنوان 
نقطه ی  قوت جلب توجه می کرد در گیر کردن مخاطب از ابتدای 
کار با عنوان ومفهوم نمایشنامه بود کارگردان سعی کرده بود از 
ابتدای ورود مخاطب با اجرای یک معرکه در، ورودی سالن توسط 

»محسن بصیری« ذهن تماشاچی را آماده کند.
یکــی از نقاط قوت با ایده خــوب، طراحی صحنه وتلاش برای 
رســیدن به صحنه ای  دایــره ای و قرار دادن تماشــاگران در 
وضعیتی ست که فضای معرکه در ذهن مجسم سازد. از طرفی 
دورگشــتن شــاگرد پهلوان و این که تماشاچی به قدر وسعش 
اسکناسی را در کاسه اش بیندازد مخاطب را با بطن نمایش درگیر 
می کرد و تماشاچی ناخودآگاه به این حس می رسید که جزیی 

از صحنه نمایش بوده و حضورش لازمه ی تداوم این اجراست.
رجزخوانی ها پهلوان کار را به سمت نمایشنامه های آئینی نزدیک 
می کند، اما یکی از دلایلی که نمی توانســت به خوبی ما را با حال 
وهوای پهلوانی عجین کند طراحی نسبتا ضعیف لباس ها وگریم بود. 
یکی از مسائلی که اجازه تامل کمتری رابه مخاطب می دهد سریع 
گذر کردن  از وقایع و بزنگاههای متن است. برای مثال کودکی و 
نوجوانی دختر پهلوان به قدری سریع اتفاق می افتد که تماشاچی 
فرصتــی برای وا کاوی در ذهن ندارد، یا صحنه مبارزه پهلوان با 
شاگردش که آیادختر چوب شکسته را به پدر داده یا نه،که یک 
امر کلیدی در متن به حســاب می آید و پهلوان بایک لبخند از 

آن می گذرد.
در صحنــه اول نمایــش مخاطب با ریتم کندی مواجه اســت 
درگیری پهلوان، زن و شــاگرد پهلوان که با چرخش و نوع بازی 
نقش آفرینــان ذهن مخاطب را لحظات متمادی ولی کند و آرام 
درگیــر خود کرده اما با ورود دختر پهلوان ریتم ســریع تری به 
بازی ها داده می شــود. صحنه ها یکی پس از دیگری می آیند و 
می روند زحمت هایی که پهلوان برای بزرگ کردن دختر کشیده 
نمایی ندارد گویی همگی دست به دست هم داده اند که نمایش 
را هرچه سریعتر به پایان برسانند در حالی که انتظار می رفت در 
صحنه دوم بعد از گذشــت سالیان دراز نوعی ثقالت وکندی بر 

حرکات پهلوان نمایش دیده شود.
و در پایان، آخرین صحنه نمایش که پهلوان به معرکه می رود تا 
جان شاگرد را نجات دهد  و قلب کار بوده  و قرار است یک پایان 
تراژدی و البته اخلاقی را رقم بزند مخاطب به ســرعت با جسم 

بی جان پهلوان و سردرگم از این فرجام شتابزده روبرو می شود.

 مرکز خیریه ای 
که به هزار نفر وام داد

هفت برکه)گریشنا(: همشــهریان در سال جاری بیش 
از هزار وام قر ض الحســنه به ارزش دوازده میلیارد و پانصد 
میلیون ریــال از  مرکز نیکوکاری حضــرت ولی عصر)عج( 

دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی حوزه مشارکت های 

مردمی امداد گراش: مرکز نیکوکاری حضرت ولی عصر )عج( 
گــراش با پرداخت بیش از هزار فقره وام قرض الحســنه به 
ارزش دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال طی سال جاری، 
گام مهمی در جهت اجرای سنت حسنه قرض الحسنه و رفع 

محرومیت از جامعه اسلامی برداشته است.
خیرین این مرکز مهم و فعال کشــور در ابتدای سال جاری با 
سپرده گذاری شصت وپنج میلیارد ریالی نزد بانک انصار و صندوق 
قرض الحسنه خاتم الانبیاء)ص( گراش، به صورت ماهیانه بیش از 
صد نفر را جهت دریافت وام های ده و بیست میلیون ریالی به این 

بانک و صندوق قرض الحسنه معرفی می کند.
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